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 45شمارۀ پیوساب  -1403پاییز  -سومشمارۀ  -چهاردهمسال 

 (138 -121ص ) و شخصیت زنان در منظومۀ کوراوغلوبررسی جایگاه 
  2 یعبداله فرود 1،)نویسندۀ مسئول(کداراصلین نیمحمّدحس      

    

یافت:                     پژوهشی: نوع مقالب   یخ در یخ پذیرش:                 24/9/3140 تار  21/2/1404تار

  چکیده
یژگیها با واز آن یگاهندارند و  یاچندان برجسته گاهیها جاکه زنان در آن یبرخلاف اغلب متون سنّت

کوراوغلو نمود دارد.  ۀاز زنان در منظوم یو وجه مثبت بایز ن،یغرورآفر یمای؛ سشودیم ادی یمنف یها
کنده از زنان  دنیرس یدشوار برا یو راه اشتهآسوده و مجلّل را کنار گذ یاست که زندگ یداستان کوراوغلو آ

 یاثرگذار و سازنده دارند و دارا یاستان کوراوغلو، حضور. زنان در درندیگیم شیو عدالت در پ یبه آزاد
. مقدس و پاک هستند یو عشق دهیرفتار سنج ،یاتینفوذ کلام، کارگشا در امور ح ،یخردورز یهایژگیو

 کیها شر. آنشوندیو خاندان خود م نیسرزم یداریپا بو با اقدامات خود سب ستندیکه منفعل ن یزنان
یبدون شناخت نم یو تن به ازدواج نندیگزیطرف مقابل برم تیدرا دنیو د خودشان را با عشق یزندگ

. به شودیم تیرعا زین رهیو غ یعقد، جشن عروس ریاز ازدواج، نظ شیتمام رسوم پ شانیا یو برا دهند
 ییهاتیکرد؛ گروه نخست شخص میبه دو گروه تقس توانیمنظومه را م نیزنان در ا تیشخص ،یطور کل

گ و تحت رنو کم یبا نقش فرع ییهاتیاند و گروه دوم شخصو پررنگ، برجسته و سازنده یبا نقش اصل
و  گاهیجا یمحتوا به بررس یفیک لیلپژوهش بر اساس تح نیاشخاص مهم داستانند. ا گرید ریتأث

 .پردازدیم یاسناد ۀویبه ش کوراوغلو ۀزنان در منظوم تیشخص

 اوغلو، دلاوری، عشق، شخصیت.جایگاه زنان، منظومۀ کور :یدیکل لماتک

                                                 
 .رانیا اسوج،ی اسوج،یدانشگاه  ،یو علوم انسان اتیادب ۀدانشکد ،یفارس اتیگروه زبان و ادب اریدانش. 1
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 مقدمب.1
 دصم. است نژادترک مردمان فولکلور و شفاهی ادبیات پربهای و ارجگران آثار از کوراوغلو داستان

 هایعشق با آمیخته حماسی هایداستان گونۀ از را کوراوغلو داستان مقالات، مجموعۀ کتاب در هرنگیب
 هاعاشیق استفادۀ مورد منابع از و هافئودال و هاخان و پادشاهان با کارزار و هادلیری و پهلوانی

ات درزنان . (150-153 :1348بهرنگی، نک. )داندمی ّ   ادبی   انزن دارند؛ گوناگون صاویریجلوه و ت فارسی، کهن    
به وجود  مردان در را آرامش و عشق که زنانی و برانگیزاننده و کنندهوسوسه زنان باتدبیر، و باهوش

 سرزمینی عظمت، با ،اوقات ایپارهو  دارند آرمانی صورت گاه و کنندمی ریشخند را هاآن گاه و آورندمی
هایی انجام های حوزۀ آذربایجان نیز پژوهشها و منظومهاستان. در مورد جایگاه زن در دکننداداره می را

ن کوراوغلو قهرمانی است برخاسته از میا» شده است که نشان از شخصیت فعال و تأثیرگذار بانوان دارد.
  (.102: 1368نیا، )رئیس«بخش مردمردی و نجاتنمکنندۀ دلاوری و جواممردم و عاشیقی است ترنّ 

های حماسی ناجنگند و در داستدوش مردان در میدان جنگ میهم ،های حماسیناتزنان در داس      
 (66: 1381کریمی، نک. ).ای دارنداز هنر شمشیر نیز بهرهاند عشقی ضمن آنکه دل به مهر و محبت بسته -

سو شمشیر عشقی قهرمان داستان برای رسیدن به معشوق خویش از یک -های حماسی نادر داست
 .(67 :)همانگیردر عاشقی ساز و سخن بهره میکند و از سوی دیگر از هنبا دشمنان مبارزه می کشد ومی

ها و شجاعت، خرد و دانش خویش، دلاوری ای دارند و هر یک بازنان در منظومۀ کوراوغلو جایگاه ویژه
 تی نجاتهی حسبب پیشبرد اهداف همسران و پدران خود و گابوده، یاور مردان  ،عشقی پاک و مقدس

 شوند.سرزمین خود می
بر این است جایگاه زنان در منظومۀ کورواغلو تحلیل شود و شخصیت بانوان  کوششدر این مقاله      

این منظومۀ حماسی بررسی شود. برای این کار ابتدا نام تمام بانوان از منظومۀ کوراوغلو استخراج و 
ینی آفربانوان زیادی نقش ،در این داستانشده است.  بررسیها شخصیت آنو تک بانوان سپس تک

خانم )همسر خانم )همسر دمیرچی اوغلو(، مرجاناند؛ نگار )همسر با وفای کوراوغلو(، تئلی کرده
د انو پاشاها به تنگ آمدهها خانکانکان اوغلو و خواهر پاشا( و زنان دیگری که از ظلم و ستم حاکمان، 

 تکاند که در ادامه از تکتدبیر و درایت عمل کرده با ،وران مختلفورزیدن به دلاو در این راه با عشق
 ها سخن گفته خواهد شد.آن

 روش پژوهش. 1-1
انی واکاوی و بازخو ،در این مقاله تحلیل کیفی محتوا به شیوۀ اسنادی انجام شده است. برای این کار

 -چه مثبت و چه منفی–شان هایهای زن و ویژگیشده و تمام شخصیت منظومه به صورت کامل انجام



   123 و همکار کدار اصلحمدحسین نیم -----(138-121ص )جایگاه و شخصیت زنان در منظومۀ کوراوغلوررسی ب

 

توان ارزیابی روشنی از زنان، شخصیت، صفات و می هااین یافتهبر پایۀ  .برآورد و مشخص شده است
 دست آورد.ها در این منظومه در تناسب با ساختار کلی داستان بهکارکردهای آن

 پژوهش پرسش. 1-2
 است؟چگونه  کوراوغلوهای مختلف داستان عملکرد زنان در موقعیت

 اصلی پژوهش هدف. 1-3
  .نقش و جایگاه هر یک از بانوان در داستان کوراغلوتعیین و بررسی 

 پیشینۀ پژوهش. 1-4
رو ناپذیر دارند؛ ازاینپیوندی ناگسستنی و جدایی ،سرزمین ایران و آذربایجان از نظر ادب و فرهنگ

 ۀنیز به عنوان اثر برجست ومۀ کوراوغلواست. منظ حوزۀ آذربایجان درخور توجه بودههمواره مطالعۀ آثار 
گرفته است که همگی های مختلفی در مورد آن صورتدیار آذربایجان موردتوجه بوده و پژوهش

کند. زنان نیز همواره در هر اثر ادبی نقش دارند و همواره به حضور ازپیش ما را با این اثر آشنا میبیش
ۀ کوراوغلو که ما در مورد جایگاه و شخصیت زن در منظومآنان در آثار ادبی مختلف توجه شده است. ا

ها به برخی از این پژوهش ادامهجام نشده است. در نا، تاکنون پژوهش مستقلی این پژوهش استموضوع 
  :شودمی زدیکی با موضوع حاضر دارد اشارهکه ارتباط ن

تحلیل  (،1394)رسمی، غلو بررسی تطبیقی پیوند عشق و حماسه در شاهنامۀ فردوسی و داستان کوراو
بررسی (، 1401)حمیدیان و همکاران، های فرزندکشی در اساطیر ملل مختلف تطبیقی نقش زنان در تراژدی

سیمای زن در (، 1395)خالقی مطلق، زنان در شاهنامه  (،1392)رسمی، های رستم و کوراوغلو تطبیقی داستان
زن در (، 1400)یوسفی،هایشان های دیار آذربایجان و نامهزنان قص(، 1381)کریمی، فرهنگ و ادب آذربایجان 

(، 1398اینالو،  )بلاغینگاهی دیگر به جایگاه زن در شاهنامۀ فردوسی (، 1399)یوسفی، های آذربایجان قصه

  (.1384پور، )کرمی و حسام« نامهداراب»و « سمک عیار»های عامیانه ناتصویر و جایگاه زن در داست

 سیبحث و برر. 2
 ی،کیشعلی نام به ایسالخورده مهتر پسر روشن، که است نامی ،«کور مرد پسر» معنای به کوراوغلو

 از پس کیشیعلی. کرد انتخاب خود برای خان، حسن ظالم، ارباب به دست پدرش شدن کور از پس
 قلمرو از ،«دورآت» و «قیرآت» هاینام به ایافسانه اسبکره دو و روشن پسرش، همراه به واقعه این

ر کوراوغلو با راهنمایی پد .برندمی پناه «بئلچنلی» نام به کوهستانی ایمنطقه به و گریزندمی خان
های ها و البته توانمندیویژگی« قوشابولاق»ای به نام ای اسطورهیافتن به چشمهخویش، با دست
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 با روشن العبور،صعب مکان ینا در آورد.را به دست می غیرهشاعری، آواز خواندن و  مختلفی مانند
 با غلوکوراو. پردازدمی اربابان ستم و ظلم با مبارزه به خود، هنری روح پرورش و تیزپا اسب دو تربیت
 امیقی رهبری به بود، ساخته آسمانی سنگ یک از شمشیری او برایکه  کیشیعلی پدرش، هدایت
 ایبادپ هایاسب همراهی با کوراوغلو شی،کیعلی مرگ از پس. شودمی تبدیل هافئودال علیه مردمی

، گورجو اوغلو، تانری تانیماز، کرداوغلو، عیوض، جنونعاشقدلی حسن،  جمله از یارانش، و خود
خانم، خانم، شیرینون نگار خانم، محبوبدمیرچی اوغلو، بللی احمد و زنانی از دختران پاشاها همچ

 با جنگ به دیگران خانم، قاراباش وخانم، حوریرقیه ، دوناخانم،خانمخانم، دنیاخانم، مؤمنهتئلی
 نهایت در او  .شودمی تبدیل آذربایجان مردم میان در عدالت و مقاومت نماد به و پردازدمی ستمگران

 را درشپ انتقام آخور، به او بستن با و بیاورد بئلچنلی به را ستمگر ارباب خان، حسن شودمی موفق
 به امشن و شد ستمدیدگان و شورشیان بخشالهام اش،خواهانهآزادی افکار لیغتب با کوراوغلو. بگیرد
 .شد جاودانه آذربایجان ادبیات و تاریخ در دلاور قهرمانی عنوان

آذربایجان بوده و عامیانۀ های ترین آفرینش عاشقارزشمندترین و عظیماز حماسۀ کوراوغلو که »      
های فرهنگی زمینهاز یکی » .(20: 1400)طهماسب، «شر گردیده استهای مختلف نبه شکلبارها  و بارها

بسیار غنی و گستردۀ مردم آذربایجان که در آن سیمای غرورآفرین و زیبایی از زن به تصویر کشیده شده 
سراسر قهرمانی  هایناگونه داستدر این .(54: 1381)کریمی، «های حماسی کوراوغلو استنااست، داست

وطن، آزادی و آبادانی کشور با تلاش برای تشکیل خانواده پیوند محکمی  برایو مبارزه و حماسی، جنگ 
ها حضور دارند و با ایثاری که از خود نشان ها و جشنبانوان همراه با مردان در جنگهمان(. نک. )دارد 

در زنان د. شوندهند باعث قهرمانی و دلاوری مردان در راه مبارزه با دشمنان و دفاع از میهن میمی
دهند و از مشاوره می ای که حتی در امور مملکت نیزونهگجایگاه والایی دارند بهداستان کوراوغلو 

کنند. عشق و ازدواج در این که در انتظار سرزمین و مردم خودشان است، پیشگیری می هاییخطر
د و زن نمود دارد. ها نمودی خاص دارد و عشقی دوطرفه و ازدواجی با رضایت و خشنودی مرناداست

البته که مردان نیز برای رسیدن به این  .رسندخود می ۀو با تلاش خود به خواست شوندزنان عاشق می
 یادآوری این نکته لازم شود.ها نیز با عقد و نکاح برقرار میکنند. ازدواجعشق پاک و مقدس تلاش می

 خورد.باشد در این منظومه به چشم نمیاست که بانویی که ویژگی منفی در شخصیت وی چیره و غالب 
 پردازیم.ها در حماسۀ کوراوغلو میبه زنان و شخصیت و ویژگی آن ،زمینهپیشبا این 

 نگار خانم.2-1
دختر حاکم استانبول که با شنیدن آوازۀ کوراوغلو شیفته و عاشق او شده بود و در انتظار فرصتی برای  

 شود:های او در این داستان اشاره میویژگی در ادامه به دیدار با کوراوغلو بود.
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یبایی       یبا که لایق همسری کوراوغلو است. او دلبری تمام: پریز عیار است و دارای چشمانی رو و ز
در »گوید: کوراغلو خطاب به او می (.53: 1403)طهماسب، «اسمش نگار، خودش پری»شهلا است: 

یر پا له میگردی، دل جوانان رهای پر از گل میباغ گیرد میکنی، به کاغذ نازک شباهت داری، قلم جا نا ز
  (.61 :)همان«که تعریفت کنم

گشای مشکلات و یاریگر هگر ،در منظومۀ کوراوغلو زیرک و دانازنان  خردمندی و نفوذ کلام:      
بئل نلیین چتدبیر خود کوراوغلو و سرزم . نگار نیز شخصیتی زیرک و باهوش است که بارها باندمردان

 های نگار و بانوان دیگرحمزه که کوراوغلو به توصیهدهد. در ماجرای کچلحتمی نجات میرا از خطر 
خورد، دورآت و سپس قیرآت، اسبان حمزه را میظاهر کچل فریبدهد و از روی دلسوزی گوش نمی

ئل بقصد ترک چنلی ،ورانرود و دلابئل تا آستانه فروپاشی میدهد و چنلیباارزش خویش را از دست می
شایند نگار وقتی کار و اوضاع را ناخو»کند: را دارند که نگار مانند همیشه از این اتفاق ناگوار پیشگیری می

و متشنج دید از جای خود برخاست. دلاوران با دیدن او از رفتن باز ایستادند. نگار در بین دلاوران چنلی 
وقتی  (.222 :)همان«کردند.که یک کلامش را دوتا نمیجا آن بئل از احترام خاصی برخوردار بود تا

گوید: رود، نگار با درایت و تدبیر خویش به کوراوغلو میکوراوغلو برای بردن نگار به استانبول می
اند عبا و توانی مرا ببری، خوب است که تا مردم متوجه نشدهقدر از مردانگی دم نزن با زور نمیاین»

 جا مرای از آنشود، فردا به باغ انار خواهم رفت اگر توانستوشی و دور شوی. امروز نمیات را بپعمامه
  (.64: )همان«بردار و فرار کن

بار هنگامی که : نخستیندر این کب کوراوغلو برخی افراد را نکشدشدن پادرمیانی و واسطب      
انی بینم که عصبکوراوغلو می: »دگویچنین می خواهد برادرش )بورجوسلطان( را بکشدکوراوغلو می

 :)همان«عفو کنی. او تنها برادر من استخاطر من ای، حق هم داری؛ اما باید بورجو سلطان را بهشده

بخشد. بار دیگر زمانی است که حسن )پسر مؤمنه خانم و کوراوغلو(، معروف کورواغلو هم او را می (.69
این خبر  کند وی باللی، دمیرچی اوغلو و عیوض( را اسیر میبه کرداوغلو سه نفر از یاران کوراغلو )عیس

دهد. هر دو از تن رخ میبهرود و درگیری تنرسد. کوراوغلو به مصاف کرداوغلو میبه چنلی بئل می
گاه هستند. کرداوغلو دووجود رابطۀ پدر و پسری بی زند و او را بار کوراوغلو را زمین می خبر و ناآ

خواهد او را بکشد که نگارخانم سر د و میزنزمین میبر کوراوغلو کرداوغلو را  سوم ،کشد. دفعنمی
بار تو را به زمین زد، اما نبرید. تو با  او دو»خانم فورا  خنجر را از دستش گرفت و گفت: نگار»رسد: می

شأن و شهرت کوراوغلو لایق  خواهی سرش را ببری؟ آیا این نامردی بهشدن میبار غالب یک
با دادن ، پدرش کوراوغلو است و ن هنگام کرداوغلو دریافت که حریفدر همی(. 433 :)همان«؟است
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انم از خش است. بدین ترتیب با درایت نگارفهمید که پسر او بود، کوراوغلوپدر بازوبندی که نشانۀ 
 ای بزرگ جلوگیری شد.فاجعه

تاق دیدار کوراوغلو بود؛ چراکه آوازۀ نگار با شنیدن شهرت و آوازۀ کوراوغلو مش عشق و ازدواج:      
ری بئل کااما او دختر حاکم استانبول بود و رفتن به دیار چنلی ؛شدجا شنیده میهای او در همهدلاوری

احمد یر رفته بود با جوانی به نام بللوگذار در بازابه گشت همیشهوقتی که مثل آدینه بس دشوار. یک روز 
امی یغرسیده بود تا پ فرصتآن جا به بئل را داشت. در ایند رفتن به چنلیرو شد که از قضا او قصروبه

شت. نامه ای نوخانم کمی به فکر فرورفت، سپس کاغذی برداشت و نامهنگار»برای کوراوغلو بفرستد: 
گویی که نامه را می»تر شد و گفت: احمد سپرد. بعد کاملا  نزدیکموم کرد و به دست بللی و هررا م  

احمد للیب« جوابش را توسط تو بفرستد. ولی اگر موافقت نکرد بیایداگر راضی شد خودش  ،دبخوان
اینکه  رباوری است. دیگگویند که آدم سختشاید باور نکرد که نامه از طرف شماست. می ،خانم»گفت: 

او  به مشت طلا همخانم بازوبندش را باز کرد و به دست وی سپرد، بعد یکنگار« شناسد.مرا هم نمی
بینیم که او خود در ابراز می(. 49 :)همان«همه راه را پیاده طی طریق نکند داد که اسبی برای خود بخرد تا آن

نیز  گیرد. کوراوغلوکند و برای این کار نیز تمام تلاش خود را به کار میدستی میعلاقه و عشق پیش
شنود خود رهسپار استانبول احمد میاز بللی صاف نگار خانم و قضیه راکند و اووقتی نامه را دریافت می

ر خواست که بگویند او دختها با رضایت دو طرف بوده و کوراوغلو نمیشود تا نگار را بیاورد. ازدواجمی
گار کند و برادر نخانم را سوار بر اسب دورآت میبرای همین پس از اینکه نگار ،حاکم استانبول را دزدید

و  دهد. حتی با لشکریانشود فرار کند و با او درگیر شده و شکستش میر نمیرود حاضبه دنبال او می
ین ها برای اآید. همۀ اینشود و با دلاوری یارانش از جدال هم پیروز بیرون میقشون حاکم نیز درگیر می

 ا ازخانم رنگار»ود: شمقدس است و ازدواج باید با جشن عروسی برگزار  ،است که عشق در این داستان
بئل بردند. جشن عروسی و شادمانی آغاز گردید، اسب پیاده کرده و به کجاوه سوار کردند و بالای چنلی

یبا را در صدر مجلس نشاندند. نوازندگان و خوانندگان درهم آمیخته بودند. کوراوغلوی دلاور نگار خانم ز
از ازدواج نگار و کوراوغلو  .(74 :)همان«ونوش پرداختندبئل به عیشها پهن شد و دلاوران چنلیسفره

 ها عیوض را به فرزندی پذیرفتند.فرزندی حاصل نشد و آن

 تئلی خانم.2-2
خانم را در آن زندانی و بسیار زیبا و دلاور بود. جعفرپاشا عمارتی ساخته بود و تئلیپاشا خواهر جعفر

خانم از این کار برادرش بسیار ئلیجا عبور کند. تتوانست از آنای که حتی پرنده نیز نمیگونهکرده بود به
از کوراغلو و کارهایش شنید و هنگامی که  نیزاو  (.90 :)همانشنود بود؛ اما توان اعتراض نداشتناخ

را به عمارت خود آورد تا اطلاعاتی بیشتر  جنونعاشق ،، پنهانیاز نزد کوراوغلو بازگشت جنونعاشق
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رجستۀ های ببه ویژگی ای کوراوغلو تعریف کرد. اکنوننیز هرآنچه دیده بود بر جنونعاشقکسب کند. 
  شود:پرداخته می وی

یبا و دلبری: ۀچهر       یبا بود و گیسوان بلندی داشت که در زیبایی و جذابیت کمتر  ز روی او چون ماه ز
گوید دختر زیبایی را دید که به مهتاب می»وقتی داخل عمارت شد  جنونعاشقرسید: کسی به حد او می

همچنین مات  جنونعاشق(. 90 :)همان«تر از تو روانمگوید من زلالمیتو در نیا؛ چون من هستم. به آب 
در مجلس امروزمان زیبارویی را دیدم / در صف »گوید: شود و در وصف او میو مبهوت زیبایی وی می

ی را به ش طوطزیبارویان برتری شایستۀ اوست / خرامیدن همچو ترلان شایستۀ اوست / زبان شیرین
ه پشت بهای ظریف، گیسوان غرق در گل، زلف سیاهش / وقتی کشد / انگشتان شمشاد و دستبند می

هایش همچو سیب، چشمانش گردنش مینا، گلویش درنا / لپ»(. 91 :)همان«ریزد شایسته استگردن می
 (.95 :همان)«ست، چگونه جان استا ست، پریا شهلا / سخنش طوطی است، دهانش قمری / حوری

هی زنان نیز بسیار های حماسی گانادر داست شجاعت و دلاوری و رفاار توأم با اندیشب و خرد:      
خانم نیز وقتی دید شوند. تئلیوشیده و وارد نبرد میند و در هنگام نیاز لباس رزم پدلاور و شجاع

د وآمصدا و رفت و یدند، سروقتی همه خواب»کار شد: بهدر خطر است برای نجات او دست جنونعاشق
دست لباس پهلوانی از پایین به تن کرد و در بالا قفل نمود، از بالا پوشید و در قطع شد، برخاست و یک

)همان(. «کوچۀ پشتی به دروازۀ زندان رسیدپایین قفل کرد، گرزی برداشت و به راه افتاد، در سیاهی شب از 

خانم سریع گرزش را تئلی»رو شد: روبه ویها با یکی از آن او به دو نگهبان مسلح برخورد کرد و وقتی
جای کوراوغلو جا زد و او خود را )همان(. «د آورد و او را نقش بر زمین کردبالا برد و بر فرق سرش فرو

را پیش او بیاورد. بعد  جنونعاشقرا تهدید کرد و سپس از او خواست تا در را باز کند و  نگهبان دوم
خانم وقتی اوضاع را خانم بوده است نه کوراوغلو. تئلیاو تئلی ۀدهندمید که نجاتفه جنونعاشق

های خروج و ورود به شهر را در عمارت خود نگه داشت؛ چراکه همۀ راه جنونعاشقنابسامان دید مدتی 
 بئل فرستاد.بسته شده بود و سپس در فرصتی مناسب اسبی برای او مهیا کرد و او را به چنلی

پاشا را به کوراوغلو خانم و اقدامات پست جعفرهای تئلیخبر دلاوری جنونعاشق عشق و ازدواج:      
خانم به شهر ان، دمیرچی اوغلی برای نجات تئلیرساند. با خواستۀ نگار و مشورت کوراوغلو با دلاور

خانم دوخت و ها چشمان خود را به تئلیوۀ عاشققارا پهلوان به شی رفت. بعد از شکستِ  «ارزروم»
خانم صدایت است و قدح پر از باده خورد، تئلیجا نشسته بودم که صحبتت شد، مرغ دلم برخآن»گفت: 

رچی سپس خودش را معرفی دمی (.113 :)همان«امپیمان زیبایی همچون تو آمده آمد و رسید، به عهد و
خانم هرچه ها افتادند و تئلیآنن به دنبال خانم را بر پشت اسب سوار کرد و راهی شدند. قشوکرد، تئلی

تلاش کرد تا دمیرچی اوغلو درگیر نشود و فرار کند، دمیرچی اوغلو قانع نشد. بعد خواست در جنگ 
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همراه دمیرچی اوغلو بجنگد؛ اما دمیرچی اوغلو اجازه نداد و او را درون غار زندانی کرد. هرچند در ادامه 
 با حیلۀ دشمن و داروی بیهوشی اسیر شد. 

 ،ها را نجات دادند و چنلی بئل بردند. پس از بهبود دمیرچی اوغلوکوراوغلو و یارانش آن ،ر ادامهد
خانم را با شادی به خانۀ روری بزرگ به راه انداخت، تئلیبئل جشن عروسی و س  نگارخانم در چنلی

شود. هر یت میعروسی برای ازدواج رعاکه در این جا نیز اصل  شوددمیرچی اوغلو بردند. مشاهده می
 آیند.طرف مقابل و با رضایت کامل به عقد هم در میدو طرف نیز بعد از اثبات خویش به

 دنیاخانم. 2-3
خواست و به او هیچ خانم او را نمیها عاشق او بود؛ اما دنیایگ سالپاشا بود و بولوباو دختر بزرگ حسن

قول گرفت  ،پاشا و حمله به چنلی بئلن حسنر قبال فرماندهی یکی از قشوداد. بولوبیگ داهمیتی نمی
ای بئل حمله کرد و با هر نیرنگ و حیلهو به عهد خویش وفا کرد و به چنلیخانم را به او بدهد. اکه دنیا

خانم خواهم به دنیامی»پاشا فرستاد: ای با این مضمون به حسند و نامهکه بود کوراوغلو را به ارزنجان آور
ده اذن دهید تا به ارزینجان بیاید و کوراوغلو را از نزدیک ببیند. پس از آن هر برای یک روز هم که ش

 :ان)هم«آورمکه خواستید کوراوغلو را میکنم و به هر کجا دستوری که شما بفرمایید بنده اطاعت می

ای جبار کجاوهبه همین دلیل بالا»ای نداشت: پاشا نخست بسیار عصبانی شد؛ اما چارهحسن(. 363
رود زه به ارزینجان میروگویا که برای گردش و تفریح یک ،خانم را همراه دوستانشیین داد و دنیاتز

رود؛ ل میئباو به چنلی آوردندستخانم خوشحال بود که بولوبیگ برای بهدنیا (.363 :)همان«راهی کرد
ر خواهد شد؛ اما ماجرا کرد که او از کوراوغلو شکست خواهد خورد و شر بولوبیگ از او دوزیرا گمان می

کنیزش که قاراباش نام داشت به سر چاهی که کوراوغلو را درون آن انداخته  وکاملا  برعکس شد. او 
د وقتی رار شو ق ندو به دنبال راهی برای نجات کوراوغلو بودند. برای کوراوغلو غذا فراهم کرد ندرفت ،بود

 کوراوغلو زندانی است ببرند. به محلی که  ها راآنرسیدند دلاوران کوراوغلو سر
و د. ااو منتظر آمدن دلاوران کوراوغلو بود که چشمانش به عیسی باللی خورد و او را به عمارت خود آور

توان او را بیرون جاست اما در این روز روشن نمیکوراوغلو این»احمد گفت: زیرک و فهیم بود و به بللی
محاصره  اعمارت ر ،پس از این که لشکر(. 369: )همان«برسد تظر باشیم تا سیاهی شب فراآورد. باید من

انم / خگریه نکن، گریه نکن ای دنیا: »گفت، عیسی باللی به او چنین ردکخانم گریه میو دنیا ردک
سپس بر سر چاه رفتند (. 370 :)همان«ود / این جان شیرینم قربانت شودرجا نمیمیرد پسر عجم از اینمی

خانم آماده شو که تو را هم دنیا»ها انداخت و گفت: هی به آنون کشیدند. کوراوغلو نگاو او را از چاه بیر
دنیا خانم و قاراباش هر دو سوار بر اسبی (. 373 :)همان«ات را باید خودم برایت بگیرمسیخواهم برد. عرو

 بولوبیگ را کشت.  ،با کوراوغلو و عیسی باللی به چنلی بئل رفتند؛ چراکه کوراوغلو
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 خانم دونا. 2-4
نست او نتو را نداشتدرایت و شجاعت و تدبیر لازم  ،بانواندیگر پاشا که برخلاف دختر کوچک حسن 

یافت. او نیز چندان ها به شروط قبل از ازدواج خود دستاما با همۀ این ؛جلوی برخی اتفاقات را بگیرد
؛ زیبا و خوشگل باشد ،بانوان دیگرثل خوشی نداشت. هرچند که او نیز باید م دلِ  ،از پاشاها و حاکمان

 اما از زیبایی او هیچ سخنی در خلال داستان نیامده است.

به . او گرفتپاشا قول همسری او را از حسن ،حمزه در ازای آوردن قیرآتکچل ازدواج و عشق:       
حمزه را ار کچلقبل از جشن نیز ک ،نبود و وقتی روز عروسی فرارسیدراضی حمزه ازدواج با کچل

ام غیر از تو کسی شدهگورحمزه، به نظرت چرا پدر گوربههی »از مردانگی دانست:  دور ناشایست و به
ه کجا بود آدمی مثل من که او بیابد؟ چ ،خانم»که با من ازدواج کند؟ حمزه گفت:  بیابد دیگر را نتوانست

هی »خانم گفت: دونا« را بیاورد؟ غلوتواند مثل من مرد و دلاور باشد که برود و قیرآت کوراوکسی می
(. 240 :)همان«ی و اسب چنان دلاوری را دزدیدی؟خاطر یک دختر رفتکچل، تو خجالت نکشیدی که به

 ،حمزهدهد. از شانس نیک کچلبه وصال میگذارد که تنها با دیدن کوراوغلو تن بعد نیز شرط می
ند و کب خانم را تصاحدوناگونه توانست بود و بدینگرفتن قیرآت به این جا آمده کوراوغلو نیز برای پس

های داستان از معدود ازدواج . این وصلتتن به این ازدواج داد ،خلاف رضایت قلبی خود اخانم بروند
 راضی نیستند. صمیم قلباز  ،است که یکی از دو طرف

 خانممحبوب. 2-5
رو شد. او نیز کنجکاو بود که کوراوغلو روبهوی جنون در یکی از سفرها با دختر پاشای روم بود که عاشق 

مین بئل شدند. برای هخانم با میل قلبی عازم چنلیت و چرا بانوانی مثل نگار و تئلیچگونه فردی اس
دست یابد. چهل  خویش هایبه پاسخ پرسش و بیاورندجنون را نزد او عاشق تاکنیزان خود را فرستاد 

 کردند.یباریک نیز او را همراهی مدختر کمر

یبایی و دلربایی:       بار ینی را یکجا داشت. نخستاو نیز از قشنگی چیزی کم نداشت و هر آنچه بگوی ز
د ها سفیناها سیاه، ابروان سیاه، دند، خالها سیاهواقعا  خیلی زیباست... زلف»جنون دید که: عاشق

رسوخ  ایه اعماق جان هر بینندههای یاقوت، چشمان شهلایش بها مانند کنارههمچون مروارید، لب
یبا بود که انگار با هفتاد و دو قلم قدرت خداوندیاو به(. 251 :)همان«کندمی ، هفتاد و دو رنگ قدری ز

چشم زیبا، ابرو قلم »کند: گونه وصف میخانم را اینمحبوب ،جنونعاشق(. 252 :)همانزینت یافته است
یبا به دن  یا آورده مادر زیبایش / زلفش را به گردن آویخته / دل دیوانه در/ ایستادنش به شاهین ماند / ز

 (.  257 :)همان«تلاشش / جان در آتشش برشته شود
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خانم دختر عاقل و محبوب: »بود ورزاو بسیار باهوش و زیرک و اندیشه درایت: ذکاوت و       
در عقل و کمال برای افلاطون  چیزدان.یعنی همه ؛گفتای بود. پدرش همیشه او را مازارات میفهمیده

یرک بود(. 252 :)همان«کرد و برای لقمان افلاطونیی میلقمان احمد را به وقتی بللی ،او بسیار فهمیده و ز
های احمد منصرف کرد و گفت باید چاهش پدرش رفت و او را از کشتن بللیدرون چاه انداختند فورا  پی

وسیله ها را نیز به درون چاه بیندازیم و بدینیارانش آمد، آن دیگری نیز کنده شود تا وقتی کوراوغلو با
احمد را به کوراوغلو بئل کرد تا خبر دستگیری بللیسپس یکی از کنیزان را راهی چنلی وقت خرید.

 برساند. 

جا پس از مشورت تاد و در آنجنون به چنلی بئل فرساو پیغام خود را از طریق عاشق عشق و ازدواج:      
در احمد خانم را بیاورد. وقتی که بللیجنون رهسپار شد تا محبوببا ساز عاشق ،طبق قرارو احمد لیبل

خانم برد. او احمد را پیش محبوبنون را نزد خانمش برده بود، بللیجکوچه بود، همان دختری که عاشق
ینی است که به هزار پسر متوجه شد که در عین زمختی چنان پسر دلنش»احمد را ورانداز کرد: وقتی بللی
احمد را از درون چاه نجات داغیدان وقتی که بللییماز و توپتانری تان(. 261 :)همان«ارزدن میپاشا و خا

که با سازی را دیدند خانم ت داشتند، دیدند اسب دیگری هم آنجاست و بعد محبوبدادند و قصد حرک
 اسب خود سوار کرد و براحمد او را ه بود. بللیجنون گرفتبرای عاشق ؛ سازی کهدر دست ایستاده است

احمد برگزار خانم و بللیمد گفت و عروسی محبوباها خوشبئل رسیدند به آنراهی شدند. وقتی به چنلی
 شد و این دو عاشق به هم رسیدند. 

 خانمشیرین. 2-6
ر تبلکه از او زرنگنداشت؛  کم چیزی خانم بود. در هوش و ذکاوت از دختر عمویشدختر عموی محبوب

« حق»که عاشق بینید دخترها می»اند، گفت: احمد شک کردهر به بللیهم بود. او وقتی دید دختران دیگ
 داند کهطور از غیب گفت. او حتی این را هم میه دیدید که نام دختر عمویم را چ گویند...به این می

احمد فهماند که نباید بعضی سخنان را بللی گونه بهبدین(. 261: )همان«دختر پاشای روم است ،محبوب
کردند، سوار خانم و سه دلاور دیگر داشتند حرکت میگفت. او وقتی محبوبکنده میپوستخیلی رک و 

داغیدان ازدواج کرد و جشن خانم نیز با توپبئل رفت. شیرینداغیدان شد و به دیار چنلیاسب توپ
 ها برگزار شد.عروسی آن

 قاراباش.2-7
احمد را پیش خانمش برده بود. بسیار جنون و بللیقخانم بود. او همان کنیزی بود که عاشکنیز محبوب 

احمد را به کوراوغلو برساند. او که خبر دستگیری بللی پذیرفتو برای همین  بودشجاع و نترس  ،زیرک
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به کوراوغلو رساند و در  با ذکاوتی که داشت دورآت را که در طویله بود راهنمای خود ساخت. او خبر را
و مهتر شد اسب دلیبقیه برگشتند. او نیز سوار  خانم واحمد و محبوبقتی که بللیجا مهمان بود تا وآن
 مهتر ازدواج نمود.با دلی در آن جا و  آمد بئلچنلی به

 خانمرقیب.2-8
بئل به آن تاجرباشی از چنلیبردۀ احمد وقتی همان کسی بود که خان قلیعلمخان بود. قلیاو دختر علم 

 جا آمد اسبش را گرفت و بردۀ سیاه هم غلام او شد. 

یبا و دل       صلح رای بربایید و شیوۀ دلبری را از بر بود. وقتی اولین بار او نیز دل هرکسی را می فریب:ز
ند چراغ و مانزند دختر بسیار زیبایی را دیدند که همچون شمع شعله می»پیش سه دلاور کوراوغلو رفت: 

 (. 321 :)همان«مثال از بلور ساخته شده استبی پاشد، انگار وجود این لعبتبه اطراف نور می

وکسری از علم و دانش نداشت و پدرش کم ،خانقلیعلم دخترِ تنها :دانشذکاوت و  ی،ورزاندیشب      
 تا بخواند، دخترش هم خیلی فهمیدهداد کرد به او میهرچه کتاب پیدا می»کرد: نیز در حق او کوتاهی نمی

گاه بود، تمام علوم روز را آموخته و کلیدش را به جیب گذاشته بود.  همواره در روزهای خان قلیعلمو آ
بین سه دلاور  ،خاطر برده و اسبوقتی که به (.319 :)همان«کردخانم مشورت میگ و گرفتاری با رقیهنت

را گرو گرفتند، خان قلیعلماسب  ۀگل ،رخ داد و آن سه دلاورخان درگیری قلیعلمکوراوغلو و قشون 
خانم وقتی اوضاع را نابسامان و آشفته دید ای بیندیشد. رقیهاخواند تا چارهدخترش را فرخان قلیعلم

ای بدین جام دهی. قلم بردار و نامهانای دیگر گونهتو باید کار را به»پس از تأمل و فکر به پدرش گفت: 
دانستم که شما از دلاوران کوراوغلو هستید، خیلی وقت است که من نمی»برایشان بنویس که: مضمون 

گوید در صورت بعد در ادامه می(. 320 :)همان«با کوراوغلو طرح دوستی بریزم...گشتم تا دنبال فرصتی می
 نددهها تحویل میبه آن کنند و اسبشان و برده راها را مهمان میبرد و چند روز آنخودش نامه را می ،نیاز

نی کند. دشم هاآنکند با ت نمیئکسی جردر نتیجه، دیگر  و  ندگیرو پس از آن دوست کوراوغلو لقب می
ها همین اقدام صورت گرفت و آن ،حل دانستند. پس از آن خانم را بهترین راهحاضرین پیشنهاد رقیه ۀهم

وقتی که دو دلاور کوراوغلو در رفتن تأخیر داشتند و را دعوت کردند و مهمانی برگزار شد. همچنین او 
راست پیش کورواغلو شهر را محاصره کرده بود، وارد عمل شد و این مشکل را نیز حل کرد: او یک

ها خواست تا پیش کوراوغلو بروند و او را از حسن نیت دمیرچی اوغلو و گورجو اوغلو ممد رفت و از آن
گاه کنند. پس ازخان قلیعلم ای »گوید: طوری برگردد و میگذارد کوراوغلو همینخانم نمیآن هم رقیه آ

طوری از در خانۀ ما برگردی و بروی، در تمام عالم پدرم بدنام خواهد اگر تو همین ،کوراوغلوی نامدار
 .(330 :)همان«زنندپس نمی ،دستی را که برای دوستی دراز شود»گویند: لی هست که میث  شد. از قدیم م  
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همان دیدار نخست چنان شیفتۀ او شد که به دوستش دمیرچی در گورجو اوغلو ممد  عشق و ازدواج:     
شق دیوانۀ ع ،گویی که گورجو اوغلو ممدرسانی و به او میسلام مرا به کوراوغلوی یل می»اوغلو گفت: 

م بست و یک سر آن را ها به گردنم زنجیر خواهیک دلبر شد! من از امروز مجنون خواهم شد، مثل دیوانه
ود که گورجو اوغلو خانم به رقیهخاطر عشق بسپس نیز به(. 321 :)همان«به دست این دختر زیبا خواهم داد

آمدن دو دلاور گذشته  ۀاوغلو خواهش کرد زمانی بیشتر بمانند و کوراوغلو چون از وعدممد از دمیرچی
خانم را از پدرش برای گورجو اوغلو ممد کوراوغلو رقیه ،صره کرد. پس از آنبود، شهر را محا

ساعت ملا و قاضی خواستند و رقیه همان»خواستگاری کرد و او و دخترش نیز جواب مثبت دادند: 
 ،مراسم عروسی(. 332 :)همان«آوردند، جشن شادی از نو آغاز شدخانم را به عقد گورجو اوغلو ممد در 

باید »وراوغلو نگذاشت عروس را به حجله ببرند و گفت: جامید. در روز هفتم کانروز به طول هفت شبانه
 )همان(.«بئل نیز جشن عروسی برگزار کنملیدر چن

 خانمحوری.2-9
ریحان قول داده است اگر کوراوغلو را شکست دهد، پاشای قارص است. پدرش هم به عرب او دختر 

 دخترش را به همسری او در آورد. 

یبایی:       ای به زیبایی ماه بود. کوراوغلو دید که: ه، زلف بلند مشکی و چهرهدارای ابروانی سیا ز
ای دختری در مقابل عمارت ایستاده و در زیبایی و دلربایی سرآمد تمام دختران شهر است. هر بیننده»

وخال و جمال گلش تماشا و خطها به این زیبایی خواهد بدون اینکه از او چشم برگیرد ساعتدلش می
رو / فدای سرت، ای خانم خنده»گونه خواند: کوراوغلو سازش را کوک کرد و این(. 381 :)همان«کند

خانم، یار کدام خوشبخت هستی؟ / با دیدنت جگرم زخم برداشت / زلف سیاه در پشت گردن جای 
اه نکن اکنون جانم گرفته طور نگشوند / آنگیرد / چشمان سیاهت خمار شده جمع میمی
گرفت. وقتی که پسر جوان درایت بود و خردمند و از روی عقل تصمیم میاو نیز با.  (381 :)همان«شودمی

دش را گذارد جوان خوخود را به او رساند و خبر داد که قشون کوراوغلو را محاصره کرده است. نمی
 فرستد تا کمک بیارود. بئل میتسلیم کند و او را به چنلی

خانم برخورد کرد. ای به حوریدر کوچه ،جات کوراوغلو آمدوقتی عیوض برای ن عشق و ازدواج:      
ا  هم کرد که واقعاما تا امروز سیمایش را ندیده بود، حال مشاهده می»تعریف عیوض را شنیده بود:  قبلا  

. نه یک دل بلکه صد دل عاشقش خواهدلایق تعاریفش هست و از یوسف کنعان در زیبایی باج می
که شود. درحالیریحان میتن با عرببهوغلو وارد نبردی تنی نجات کورااو برا(. 393 :)همان«شد

دهد و با ریحان را شکست میسختی عربشاهد نبرد هستند به ،کوراوغلو، حوری خانم و دیگر دلاوران
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گیرد. در این اثنا خواستند حرکت کنند که دیدند عیوض هنوز سوار ریحان را میاذن کوراوغلو جان عرب
خانم دستۀ دید حوری»و به آن سمت نگاه کرد: وقتی کوراوغل .ست و چشم به جایی دوخته استنشده ا

ت. خورده اسنگرد که انگار مرالی زخمچنان مظلومانه می و زلفش را به گردن ریخته، گردنش را کج کرده
بر اسب کرد.  خانم را سوارکوراوغلو حوری(. 403 :)همان«همید. در این فکر بود که چه کندموضوع را ف

ای پچند صد گوسفند جلوی در چنلی بئل کت کرد. اسب شد و حر بر سوار ،عیوض نیز با دیدن صحنه
ها با یکدیگر آن خانم گرفتند وروز عروسی برای عیوض و حوریبانهخانم قربانی کردند. چهل شحوری

 ازدواج کردند. 

 خانممؤمنب.2-10

 وراوغلو در آغاز جوانی و قبل از ازدواج با نگار با شنیدن اوصافک .پاشا بوداو اهل دربند و دختر عرب 
کند، در داستان مادر، همسر و جنگاور  را ایفا می های مختلفی از جملهاو نقشبه دیار دربند رفت.  وی

حمیدیان و . نک)دی در لشکرکشی فرزند خویش نداردنقشی مشابه تهمینه دارد؛ با این تفاوت که نقش زیا
 (.12-11: 1401 همکاران،

    ا  میمستقخانم زنی پهلوان است اما نبردی از او در داستان نیست؛ فقط او مؤمنه» شجاع و نارم:      
ویژه ختران آن سرزمین و بهپاشا دعرب ،پدرش (.15 :1400طهماسب،  )«دهدبه پسرش، کرداوغلو آموزش می

د کنار و هرگز با مر آتشین و سوزانند / رام نشدهدختران ما خیلی »کند: می توصیفگونه خانم را اینمؤمنه
روی تلخ / گویدشود/ یکی تو بگویی، پنجش او میخودش بدخوی، زبانش زهرمار می/ آیندنمی

گاهی خشمش گیرد، شوهر را کتک زند/ در محبت خویش ستمکار / نشانش دهی، مغزت را خورد
رویش را  /شوده نمینخواهد بازویش گرفت / اگر دلشنشیندر بگویی بیا بنشین، او نمی/ اگشودمی

دلاور زاید که از میدان در  / رنگش نپرد از جنگ، دعوا و از خون / از وینگیرد از سلطان، از خان
 (. 411 :همان)«ها همیشه حضور داردنا/ در میان میدنرود

د و بند سفر کرم به درنخاهای مؤمنهها و دلاوریصف زیباییکوراوغلو با شنیدن و :عشق و ازدواج        
پاشا نیز با خواستگاری نمود. عرب ویخانم را از مؤمنه ،پاشاعربپدر او،  وگوی مفصّل با پس از گفت

شن عروسی را تدارک مشورت با وزیر و وکیل و رضایت کامل دخترش، موافقت خود را اعلام کرد. ج
کوراوغلو خواست تا با او به چنلیچهل روز،  آوردند. بعد ازخانم را به عقد کوراوغلو دردیدند و مؤمنه

 من سرزمین پدر»دوست بود و گفت: پرست و وطنخانم راضی نشد. او بسیار میهنبئل بروند؛ اما مؤمنه
هرچه قدر کوراوغلو پافشاری کرد سودی نداشت و (. 411 :)همان«رومل کرده به هیچ جای دیگر نمیرا و

ا اگر همسر خویش داد تبه نشانی )بازوبندی( را  ،کند. مثل رستم نتوانست همسرش را برای رفتن راضی
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پس از آن که پسرش خانم حتی سر بود به بازوی او ببندد. مؤمنهدختر بود بفروشد و خرج کند و اگر پ
 نرفت و وفادار به پدر و سرزمین خویش ماند.او بئل رفت با چنلیبه بزرگ شد و 

 خانممهری.2-11
 بئل با او برخورد کرد.که کرداوغلو در راه سفر به چنلی ستانی بوددختر احمدخان کرد 

 وغلو خواست اسبشرداککرد، دید: کرداوغلو وقتی او را که سرِ چشمه کوزه را پر می عشق و ازدواج:     
یبا برد سرش را بالا گرفت. وقتی چشمسوی چشمه براند که در این لحظه دختر ک  را به ا های دختر ز

ختر هم که داین اختیار اسبش را نگه داشت. مثلتلاقی کرد، انگار پسر را برق آسمان زد. بی چشمان او
شید. سرک رد آب گرفت و مانند پیالۀ عشق یکسره بهسپس از دختر ک  (. 418 :)همان«به همان حال دچار شد

خواست کرداوغلو یخانم ماتفاق افتاد که در وهلۀ اول مهریخانم و کرداوغلو وگویی نیز بین مهریگفت
م را بمکی، نشود / لباجا، از من برایت یار نمیبیا فدای قد و بالایت شوم ای سر / برو از این»را بیازماید: 

یا بلرزندئی گویم، ماهی/ ههای بگویم، از قلع تیر بیندازند /دهانت پر از خون شود / هوی ها در در
یار گفته از وطن بیرون »فت: کرداوغلو نیز در جواب او گ(. 419-418 :)همان«اندازندگویم تو را به زندان می

وقع آمدن درسم را از / ماینه/ فهمیدم که مرغ کدام لارومر بدون تو از این سرزمین نمی/ ای دلبآمدم
فراوان،  بگو مگوی در نهایت پس از (. 418-419همان: )«رومجا نمینبرم، دلبر، از این / تا تو رامادرم گرفتم

هستم/ خواستگار بفرست راضی / ستارۀ طوایف دلاوران من دختر احمدخان هستم»خانم گفت: مهری
کرداوغلو خودش به عمارت احمدخان رسید و خودش او (. 420 :)همان«جا پسر عجم!هستم/ برو از این

را از احمدخان خواستگاری کرد. اما احمدخان وقتی شک کرد که او یکی از دلاوران کوراوغلو است 
تور داد او را دستگیر کنند؛ اما کرداوغلو خود را به میانۀ لشکر زد و درگیری اتفاق افتاد تا جایی که دس

هربانم، ای پدر م»خانم فرصت را غنیمت شمرد و گفت: گذاشتند. در این هنگام مهری رسربازان پا به فرا
 شناسیجویانی که تو میدهی؟ این جوان شجاع از آن جنگبه کشتن می همه سرباز را بیخودچرا این

توانیم او را بگیریم و نه اینکه بکشیم. گیرم که تو این نیست/ او پسر کوراوغلوی دلاور است. ما نه می
احمدخان پس از مشورت با وزیرش (. 425 :)همان«؟جوان را کشتی، فردا در جواب پدرش چه خواهی گفت

ن عروسی را به راه سنن خودشان جش احمدخان، طبق»تصمیم گرفت که خواستۀ جوان را بپذیرد: 
خانم را در همان کرداوغلو سپس مهری(. 427 :)همان«انم را به عقد کوراوغلو در آوردخانداخت و مهری

نم نیز راضی شد. او وقتی به خارا ببرد. مهری اوجا گذاشت تا برود پدرش را پیدا کند و سپس بیاید و 
 خانم به پیش احمدخان برود.مهری ،ای آوردن همسر زیبایشبئل رفت از پدرش اجازه گرفت تا برچنلی
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 خانملیلی.2-12
نوشتن خانم بود و از نامهه محرم راز دخترعموی بزرگش محبوبپاشا، پاشای روم کبرادرزادۀ اسلان» 

محبوب او نیز قرار بود با شیرین و(. 452 :)همان«احمد باخبر بودبئل و آمدن بللیخانم به چنلیمحبوب
در این جا چون گمان کرد که  خانم خبری نبود. اوها از لیلیود؛ اما موقع رفتن آنبئل برخانم به چنلی

اند؛ تمام ماجرا را به عمویش گفت و عموهایش به او خیانت کرده و از روی حسادت او را نبردهدختر
غلو نوشت: به کوراوبا این مضمون  اینامه. بنابراین، کوراوغلو را گرفتار کند ،قول داد تا با حیله و نیرنگ

نقشۀ وی گرفت و (. 452 :)همان«قعا  دلاوری بیا و مرا نیز ببر!من هم باید رازی برایت بگویم. اگر وا»
ا پسر پاشرسید و او رهسپار نبرد با محمود ای به اوعیوض رهسپار شد تا او را بیاورد؛ اما در بین راه نامه

حسن و کرداوغلو خانم برساند. وقتی که دلیه لیلیقاصد سپرد تا بای به دست حسن پاشا شد و نامه
ها انتظار عیوض را ها زندانی شوند؛ چراکه آنپاشا قرار شد آنرسیدند با تدارکات و دستور اسلانجا آن
پشیمان شد. ها عیوض نیستند، خانم فهمید که هیچ یک از آنکشیدند. در قفل شد و وقتی لیلییم

خانم آن دو را لیلی»س از هوش خود استفاده کرد: که عیوض به کجا رفته است. سپداد و ایننقشه را لو 
پاشا گونه اسلان. بدین(472 :)همان«بانان آمدند و خانه را آتش زدندجای مطمئنی رساند. پس از آن نگهبه

حسن ازدواج دلی بئل رفت و بات. او نیز در نهایت به دیار چنلیعیوض راحت شده اس خیال کرد از شرّ 
 کرد. 

 زرقلم. 2-13
مادر عیوض بود. مادری مهربان و دلسوز نظیر دیگر مادران که در جوانی از داشتن عیوض محروم شده  

نتوانسته لم زرقرا به فرزندی اختیار کرده بود.  ، عیوضپدرش و عیوضوگو با از گفت کوراوغلو پس .بود
دلگیر  قصاب، کوراوغلو و عیوض بسیار، علیشوهرش به جشن عروسی عیوض هم برود و از دستبود 

او دیگر  .تاب پسرش بود و روز و شب به جاده چشم دوخته بود تا عیوض بیایدقرار و بیشده بود. او بی
روزی زرقلم  ،آورد. در نهایتمی هاییانهبئل برود؛ اما همسرش هر بار بهخودش قصد داشت به چنلی

آید، کشم/ گفتی که میه، گوش به صدا/ فرزندم را انتظار میرابهشمچ»شدت دلتنگ و ملول بود: به
ام/ دهای هستم که خشک شسوزم من/ باغی هستم که بلبل ترکش کرده/ چشمهنیامد/ آتش گرفته و می

قصاب با دیدن علی(. 502 :)همان«چراغی روشن و بدون روغن هستم/ از غمش به رختخواب افتادم من
بئل شد و قول داد که زرقلم را پیش پسرش ببرد. کوراوغلو نیز ای سفر به چنلیاین حال همسرش مهی

افتادن عیوض پیش آمد و ش مادرش ببرد که ماجرای به زنداندر همین روزها قصد داشت عیوض را پی
در نهایت هم که کوراوغلو و اطرافیانش گمان کردند که آن فرد که قوچو مهدی به دستور محمود پاشا 

بئل برخورد کردند راه به کوراوغلو و دلاوران چنلی رد، عیوض بوده است. زرقلم و همسرش دراعدام ک
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ی و شیون و گریه و زار ،بردند که به گمانشان عیوض بود. زرقلم با دانستن این مطلبای را میکه جنازه
و کانکان اوغلو خانم سوخت. پس از آن که عیوض با مرجانداد و در فراق و جدایی ابدی پسرش  ناله سر

 سالم و تندرست برگشت، زرقلم با دیدن پسرش شادمان گردید و گویی دوباره زاده شد.

 خانممرجان. 2-14
 اشبا داشت و چهره. چشمانی شهلا و زیولیعهد حاکم استانبول بود نامزد امیرخان،و او خواهر پاشا  

 فریب بود. نیز زیبا و دل

خان را ن وصلت راضی نبود و آرزوهای امیراصلا  هم به ای ندی:عشق و ازدواج، شجاعت و خردم      
خان بود که قبل از عروسی کشته شد. ن نیز نامزد شخصی به نام حسینعلیکرد. البته قبل از آبرآورده نمی
خانم شد. اما تا کرد و در آنجا عاشق مرجانخان کار مینام کانکان اوغلو برای پسران حسنشخصی به 
را فراموش کند خانم زد کردند. او هرگز نتوانست مرجانخان نامحسینعلی رایخانم را بجاناو بجنبد مر

در یک نگاه اختیارم »خانم به او رسید: ای از مرجانروز، نامهوزاند. یکسمیش را و آتش عشق او، قلب
ای که مرا به دری ن/ آخت توییکه به درد اندا / آنگرفت تویی/ صبر و قرارم را برده که از دستم را / آن

/ گرفته شدی/ به عهدم درست وفادارمکه به شهر دلم آتش زد/ ای کاش یار من می / آنغم انداخت
که حرفش دروغ آمد تویی/ بیچاره مرجان به برده تبدیل شد/ با زور به پول فروختند/  کل اختیارم را / آن

ر بسیا با این نامه اوغلوکانکان(. 475 :مان)ه«یار شود توییکه  / آخرش آناگر صد تا چشم به دنبالم باشد
خان درگیر شد و سپس برادران مرجان خانم رفت. در آنجا با حسینعلیسوی عمارت مرجانآشفته شد و به

خانم با درایت خود جلوی این اتفاق اوغلو را بکشند که مرجانسررسیدند و خواستند که کانکانهم خانم 
گذشته  بویو گلیشی، حالا کار از کار»ی کانکان اوغلو بویو گلیشی نوشت: ای برانامهپنهانی را گرفت و 

صیب و شوم و یا ناست. اگر به عهد خود وفاداری، در ایروان منتظر رسیدن تو هستم. من یا باید نصیب ت
خانم راضی نبود و اناو را به نامزدی امیرخان در آوردند؛ اما مرجبعد (. 479 :)همان«خاک سرد و سیاه

خانم از بین برود. برای همین ان اوغلو را بکشد تا بهانۀ مرجانکانکتا ای همین او به دنبال فرصتی بود بر
ض به زندان حمله کرده او همراه با عیوض قصد داشت کانکان را هم اعدام کند؛ چون برای نجات عیو

م من، بگو ببینم باز ه بویو گلیشی، عزیز»کانکان اوغلو را نزد خود خواند و گفت:  ،خانمبود. مرجان
کانکان اوغلو پاسخ داد: (. 480 :)همان«ی خود در وجودت باقی هست یا نه؟اثری از عشق و محبت قبل

گفت خانم سپس مرجان(. )همان«یابدازپیش فزونی میهر روز بیشعزیز دلم، محبت من نسبت به تو »
ترین ین و مطمئنترباید با نزدیک: »گفتتوانند به هم برسند و به کانکان اوغلو امشب میها آن که

شۀ داشت و از نقرا کانکان اوغلو که خودش قصد نجات عیوض از زندان « .ایدیجا بدوستش شب به این
آید. اما خبر بود، گفت بعد از نصف شب سر قرار میدادن عیوض بیخانم برای فراریرانه مرجانمدبّ 
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یاد نقشۀ او را فهمید مرجان ض را نجات بدهیم و همراه باید عیو»و شادمان شد و گفت: خانم با اصرار ز
خانم راهی را به سمت مرجان ۀزمین خانای را طراحی کردند و از زیرنقشهپس از آن « بئل برویم.او چنلی

ازد. ها را به خطر بیندزندان باز کردند و به عیوض رسیدند؛ اما نزدیک صبح بود و عیوض حاضر نشد آن
کانکان ،ها خبر بدهید. اما بعدبرای نجات من خواهند آمد، حواستان باشد به آنسپس گفت افرادی 

نامزدش را با زیرکی گول زد و  ،امیرخان ،خانمو به همان زندان انداختند. مرجاناوغلو را دستگیر کردند 
ب غلو سوار اساوعیوض و کانکانجای او را با عیوض در زندان عوض کردند. سپس با  بعدمست کرد. 
د گنجشدند. پس از ماجراهای بسیار که گفتنش در این سخن نمی رهسپاربئل سوی چنلیشدند و به
های فراوان ازدواج وقوسگرفت و پس از کشعروسی جشن خانم اوغلو و مرجانبرای کانکانکوراوغلو 

 کردند. 

 گیرینایجب. 3
ه قهرمان آن )کوراوغلو( یاور کست هاها و رشادتز دلاوریمنظومۀ کوراوغلو داستانی سرشار ا

و از  اندها به ستوه آمدهناها، پاشاها و خدیدگان است. بانوان نیز از ستم و ظلم حاکمدیدگان و رنجستم
ها و های مردانی هستند که هدفشان نجات قشر فرودست از دست حکومتطرفی دیگر شیفتۀ دلاوری

نیدن دختر حاکم استانبول نخستین زنی است که با ش ،رافراد ظالم است تا بلکه نفسی آسوده بکشند. نگا
بئل ببرد. او بسیار مدبّر و خردمند خواهد تا او را به سرزمین چنلییای از وی مآوازۀ کوراوغلو طی نامه

با عشقی  کرده،تر بئل را آسانرفتن به چنلی راهِ  ،د و با درایت خویشنکو همیشه سنجیده رفتار می است
نیز مانند  و ... خانمخانم، محبوبخانم، مرجان. زنان دیگر همچون تئلیکندمیوغلو ازدواج پاک با کورا

بئل و اثبات شجاعت و مردانگی، به و با آمدن دلاوری از چنلی فرستندمیبئل ای را به چنلینامه ،نگار
حسب  فرستند و برنمی پیکبئل به چنلیکنند. برخی از بانوان نیز ازدواج می روند ومیچنلی بئل 

، در آنجا بئلبه چنلیپس از رفتن و  شوندمیبئل آشنا اتفاقی با دلاوران چنلیبه صورت یا  نیکبختی
سرزمین بانو  به ،آوازۀ او را شنیده اولا  کوراوغلوخانم از معدود بانوانی است که . مؤمنهکنندازدواج می

بوده ار وفادبه خاندان و سرزمین خود  ثانیا  کند؛ می با او عروسی ،او را از پدرش خواستگاری کرده رفته،
ده توأم ر سنجیشود. زیبایی، خرد و تدبیر، رفتارود و کوراوغلو از وی صاحب پسر میبئل نمیو به چنلی

های مشترک بانوان از ویژگی ،بودندوراز هوس و گاهی اهل رزم و جنگپاک و به با دوراندیشی، عشق
توان به دو دستۀ کلی تقسیم کرد: دستۀ نخست ور کلی زنان را در این منظومه می. به طمنظومه است این

که نقشی پررنگ و برجسته و نمایان دارند و شجاعت، وفاداری به رسم و رسوم اجتماعی و ملی، 
 ؛خانمخانم، محبوبگروه از بانوان است؛ مانند نگارخانم، مؤمنه از صفات بارز این غیره خردورزی و

دارند؛ نظیر قاراباش، لیلیحضور معمولی  ،زنانی که نقش چندانی ندارند و در روند داستان ،مدستۀ دو
 .دیگران خانم وخانم، دنیا
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